
 301/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال اوf_ghaffari@sbmu.ac.ir : فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال او طب سنّيمجلهّ 1389 زمستان،چهارميل، شمارهتي اسلام

 شاپوري از جندي پزشكان"انيخوز"

بي محسن ناصر،*الفيفرزانه غفار

، تهران، ايران)ره(ي بهشتديشهي دانشگاه علوم پزشك،يو عصر اسلاميت طب سنّي دانشكده،يو متون پزشكخي تارگروه الف
ا دانشگاه شاهد،ي پزشكي دانشكدهران،يايت گروه طب سنّوي فارماكولوژگروهب  يران، تهران،

 چكيده

 بارهـا بـايرونـيب»دنهيالـص«و طـاريب ابـن» الجامع«نا،يس ابن» القانون«،ي راز»يالحاو« همچونميقديطبيها كتابي برخي با مطالعه

و با ساختارهايها در عبارت»يخوز«و» خوز«يها واژه مي مختلف قـال«،»يقال الخـوز« مانندييها عبارت.ميشوي گوناگون روبرو

عل«،»قال الخوز قاطبة«،»قالت الخوز«،»خوزال وايدلالت بر فرد...و»ياجتمعت الخوز مي مكتباي گروه دي خاص كه يهـا دگاهي ـكند

زميخاص و داروسازينهي در .ه نموده استي اراي طب

منيچن، آمده بدستاز شواهد كه خوزيبه نظر د اند كه همگام شاپور بودهي از جندي پزشكانانيرسد داني شاپوري جندگري با  ربازي از

زميقاتيو تحقي علميهاتيبه فعال و داروسازينهي در و مكتب طبي طب يهي ـهـا اقـدام بـه اراآن. انـد داشـتهي مستقلي مشغول بوده

مي پزشكيها در كتابي انفرادايوي جمعيها دگاهيد جـامع«،» الخـوز كناش«ني با عناو شانيايها از كتابينام برخ. نمودندي خود

. كهن آمده استي پزشكيها در كتاب» شوسماهي للخوز«و» الخوز

آنقي تحقنيا در تكمي بر به معرفـهي كه با به دست آمده جاانيـ خوزي بر مستندات ا گـاهيو در،ي پزشـكي در عرصـه شانيـ ارزشـمند

.مي بپردازشاپوريجند

و خوز،اني خوز،شاپوريجند:واژگان كليدي ي خوز

 مقدمه
»يالحـاو« همچـونميقديطبيها كتابي برخي با مطالعه

،يرونيب»دنهيالص«و طاريب ابن» الجامع«نا،يس ابن» القانون«،يراز

ميو نظرات پزشكها دگاهيديبارها با برخ  كـهميشـوي روبرو

،»2يقــال الخــوز«،»1قالــت الخــوز« همچــونييهــا بــا عبــارت

،»5ياجتمعـت الخـوز علـ«،»4ةقاطب ـقالت الخـوز«،»3يالخوز«

وايكه دلالت بر فرد ...و»6 الخوز قولي«  خـاصي مكتباي گروه

بـ. اند آمده،كنديم  بـه نظـرنيدسـت آمـده چنـه طبق شـواهد

يشـاپوري از دانـشمندان جنـدي گروهـاني ـرسد كـه خوزيم

طب بوده كه مكتب دآن.انـد داشـتهي مستقلياند  بـه ربـازيهـا از

زيقـاتيو تحقي علميهاتيفعال و داروسـازي نـهيم در ي طـب

و بر مستندات تجربـ  رانيـاي پزشـكيخيو تـاريمشغول بوده

.اند داشتههيتك

ويآموزشــ اسـت كـه مركـزنيـا،باشـدي مـسلم م ـآنچـه

كه دانش پژوهـان شاپوري جنديمارستانيب  آنچنان بلندآوازه بود

سوگريديهاني را از سرزمياريبس مي به و كـري خود جذب د

ي روز بـه روز بــر تعـداد دانــشمندان بـه خــصوص در عرصــه

مـيپزشك ا،شـدي در آنجا افزوده  از جملـهاني ـراني درخـشش

 مـشهود كـاملاًيقـاتي تحق-ي مركز بزرگ علمـنيادرانيخوز

 در دانـشانيشـاپوري كـار جنـدي قفطـيبه گفتـه.بوده است
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 شاپوري از جندي پزشكان"انيخوز"

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 302  تي اسلام

به ترقيپزشك طبي همچنان رو و بر اساس ني سـرزم عـتي نهاد

ب به درمان اني ـهـا نما پرداختند كـه در دانـش مارانيخود چنان

و گروه ايشدند ش شاني از واني ـوناني بـري درمـانيهـاوهي در

).1( افتنديي برترانينده

يو برخـانيـ خوزي كـه بـه معرفـمي بـر آنـقي تحقنيا در

تكيها دگاهيد بهي آنان با .ميدست آمده بپردازه بر شواهد

شي برانكيا جا روشن  شـاپوري در جند»انيخوز«گاهيدن

و خوز«يو آشنا شدن با دو واژه  مختـصر بـهيا اشاره»يخوز

دبييايـو جغرافيخي تـارتيوضع و  خـوز،يرهيـ خـوز، زبـان

مديو اساتشاپوريجند :شودي آن

: خوزيتاريخو جغرافيا
خوزستان يا سرزمين اهالي خـوز، واقـع در جنـوب غربـي

ه  خامنشيان از جغرافياي وسيعي برخوردار بوده ايران در دوران

و بخش  و شمال شـرقي آن، سـرزمين است هـاي بـا هاي شمال

و كوهستان  و جنگل صفا و بخش ها هاي هاي فراوان در برداشته

و  و مرطـوب و هواي گرم آب و نواحي ديگر آن داراي جنوبي

و جلگه دشت آب بـوده اسـت هاي حاصلخيز و پـر . اي سرسبز

د خوزستا و قابل مهد تمد ربازين از و فرهنـگ بـوده يهـاتيـن

ايسرشار كه تارنهيزمني در ايگواه صادقخ،ي داشته  دعااني بر

).2(ستا

م شهرياصطخر : كنديهاي خوزستان را اينگونه ذكر

 از ولايات خوزستان اهواز است كه همـان نـام هرمـز يكي

و آن ولايت بزرگي است كـه ديگـر ولا يـات بـه آن شهر است

مي  و ديگري عسكر منسوب و تستر شود شـاپورو جندي مكرم

و سوق و رامهرمز .)3(و سوس

مي حموي دربارهياقوت : گويدي خوز چنين

اطـلاق» خـوز«نام سـرزمين خوزسـتان اسـت كـه بـه آن

به اهالي آن سرزمين نيز شوديم م» خوز«و  كـه بـه شوديگفته

به آنجا م» خوزي«هنگام نسبت دادن كسي .)4( شوديناميده

گوي درباره و  اذعـان نمـود كـهديـبازيناني خوزشي زبان

و لهجه شانيا مي خوزي به زبان حوقـل ابـن.انـد گفتـهي سخن

: چنين آورده است

و جـزي عامه زبان و عربـي اسـت  مردم خوزستان فارسـي

نه عبرانـي اسـت نـه اين كه به نام خوزي است ها زبان ديگري

نه فارسيسرياني  .)5(و

بـ داشتهي خوزي لهجهزيني دانشمندان خوز چنانكه ه انـد؛

پـدر)يم هجـر دوي زنـده در سـده( عنوان مثال سهل كوسـج

 شـاپور،ي در جنـدي اهـوازي شاپور سهل از پزشكان برجـسته 

ابي خوزي لهجه و ابن  ـبعهياصي داشته آ در شرح حال او ب نه

: ترجمـه.)6(»ةي لهجة خوز لسانهفي وكانت«: اشاره كرده است

. داشته استي خوزياه لهجيو

و زبان خوزي درباره دي دبيره درينگيريو پيش«بخش آن

و خـوز گفتاري بر آموزش دبيره  يهاي ميخـي پارسـي باسـتان

: نيز چنين آمده است» هخامنشي

كه داريوش تنها دبيره بسيار و روشن است  ميخـيي هويدا

كه پارسي را ويرايش كرده و آراسته است، همچون همان كاري

و بابيروشــي)اي ايلامــي، هلتمتــي( خــوزيي دبيــرهي دربــاره

 خـوزي در گـذر زمـاني دبيـره.به انجام رسانده است) بابلي(

و شايد هم زيباتر شده است؛ ولـي در نوشـته ساده هـاي هـر تر

مـ،دوره به چند ريخت نگاشـته و نويسه  شـدهي گاه يك نشان

ن در حـالي اسـت كـه در زمـان هخامنـشيان پـس از ايـ. است

و اينيا ها به گونه واپسين ويرايش و يكنواخت در آمد  يكسان

و از آن پس همه هاي خـوزي نويسهي ناهمگوني از ميان رفت

و دبيـره... يكسان نگاشته شد  مـين پارسـي، دوي در كنار زبـان

و زبـان خـوزي نگارش سنگ نوشته   هاي هخامنـشي بـا دبيـره

و نيمـروز انجام يافته است ، همان زبان بـومي نـواحي بـاختري

كه تا چند سده پس ازدوره  اسـلامي نيـزي باختري ايران زمين

م و در اين سرزمين به آن سخن .)7( اند گفتهيزنده بوده

ميايپيرن : نويسد در اين رابطه

 باقيمانـده در مقـابر شـاهان هخامنـشي از جملـه هاي كتيبه

به سـه زبـان داريوش اوي وجود در مقبرهمي كتيبه پارسـي: ل،

و آسوري   كـه زبـان عيلامـي باشـد،يمـ) بابلي(قديم، عيلامي،

.)8( است) عيلام قديم(همان زبان خوزي در خوزستان

:شاپور دانشگاه جندي
نمي كه در قد شاپوريشهر جند يشـهر. انـد گفتهيملاطي به آن

و پربركت بوده است :ديگويمنيچنيمقدس.)4( فراخ نعمت
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و  ناصريغفاري

303/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

اي است كه شاپور آن را آباد كـرده بنـام حوزه شاپور جندي

مـ. خويش بـست  و دلگـشا گوينـد. باشـديدر مـرز كوهـستان

م و در آن شكر بسيار .)9( پزنديپايتخت شاهان بوده

درابوحنيفه : گويديمشاپوري جندسي تأسي باره دينوري

 خــاك روم لــشگر كــشيد، شــاپور پــسر اردشــير بــهچــون

و در خـاك روم پـيش و قبدوقيـه را بگـشاد كشورهاي قالوقيه

به خوزستان رفت تا جـايي را  و به عراق بازگشت رفت، سپس

و رومياني را كه همراه آورده بـود  براي ساختن شهري برگزيند

پي پس شهر جندي.ددر آنجا نشيمن ده .)10(دافكن شاپور را

ازينيمحمد چنباني در : آورده استنيره

وي شـهرت خـود را بـه واسـطه شاپور جندي  فرهنگـستان

ب كه در آن طي چنـدين قـرنه بيمارستاني و در وجود آمده بود

م از بزرگ  به شمار . آورد بدست رفتيترين مراكز علمي شرق

چه زماني اين مقـام توانيبطور تحقيق نم  گفت كه اين شهر از

 ولي مسلم است كـه مقـدمات ايـن؛نموده است را احرازيعلم

و)م531-579( انوشيرواني پيش از دوره امر فراهم شده بـود

 آن چنـديت آن روزافزون وتوسـعه انوشيروان اهميي در دوره 

.)11( برابر گرديد

 مركـز برخـوردي روزگـار كـهزيـن شـاپوري جنـد دانشگاه

تريهاشهياند ترني نام آور و مركز مردان دانشنيو بلند آوازه

و بزرگتر وي مكتب پـرورش حكمـانيتجمع دانشمندان  قبـل

در)م 241-271(ري توسـط شـاپوربن اردشـ،بعد از اسلام بـود

و توسـط شـاپور دو شاپوريشهر جند » ذوالأكتـاف«م بنـا شـد

و بازسـاز)م382-310( و در زمـان انوشـيمرمت  رواني شـد

).12( افتيو توسعهليتكم)م579-531(

وي خـاص علمـيهـايژگـيوي برخـيشگاه دارا دانـنيا

ندي بود؛ چنان كـه اسـاتيفرهنگ ،ي علمـاتي از خـصوصزيـ آن

ــارياخلاقــ ــه نــكيا. برخــوردار بودنــدي ارزشــمنديو رفت  ب

ميا گوشه به اختصار پرداخته :شودي از آن

و ترو شيوهنياخذ بهتر)1 و توسعه آنجيهاي پزشكي

هـاي پزشـكي ملـت هـاي محاسـن شـيوه شـاپوريان جندي

و تحق  و با مباحثه جدقيمختلف را اخذ كرده  بـهدييـ مطالـب

به طوري كه عدهيدانش پزشك را اي طب جندي افزودند شاپور

م  و هندي برتر پ. اند دانستهياز طب يوناني كه اشيچنان نيـ از

ا منيهم اشاره شد قفطي در : گويدي رابطه چنين

و در ميـان ايـشان شـاپور هميـشه اهل جنديكه بدان اطبـا

م  و از زمان اكاسره اهل آنجـا بـه ايـن صـناعت اند بودهيحذاق

و همواره كـار طبابـت، در آنجـا روز بـه روز ... اند مشهور بوده

و سـرآمد و تزايد گرفت، تا اكثر آنجا در صناعت فايق تضاعف

كه جماعتي،گشتند ري طريقـه،به حدي ي بـر طريقـها ايـشان

و دسـتور يانو هندناييونان و قـانون ترجيح دادند هـا ابـداع هـا

و كتاب .ها جمع كردند نمودند

يهـا جهت شـركت در نشـستيپژوهان دانشرونيا از

مييعلم يچنانكه به برخـ. آوردند به اين مركز علمي روي

ا عنـوانهب، اشاره شده استخي در تاري مناظرات علمنياز

مـيمثال قفط ـ ستم پادشـاهيد كـه در سـال بي ـمايـني ذكـر

و  شاپور گرد هم آمدند جنديي اطبا،يانوشيروان، به فرمان

و  و مناظرهتبادلو به بحث  پرداختند كه ظاهراًي علمي نظر

و قفطـي از آن چنـ  يـادنيبه صورت مكتوب در آمـده بـود

و ضـبط نمودنـد«: كرده است در»و سخن هركس را ثبت و

مـيادامه آورده است كه با انـدك و ابـداعاتيسا تأمـل در ل

ويمانيشاپوريجند ا غـزارت تـوان بـه فـضل  شانيـ علـم

.)1( استدلال نمود

گريديهانيسفر دانشمندان به سرزم)2

اي از اقدامات برجستهيكي درهبـيرانـي شاهان خـصوص

د فرستادن،ي ساساني دوره  جهـت گـري دانـشمندان بـه منـاطق

و علوم جد بدست زگردانـدن آثـارباايـوديـ آوردن اطلاعات

. بودانيرانياي از دست رفتهيعلم

 دانـشي در توسـعه گـريدي برجـستهيهـا از قـدميكي

ايپزشك تيأدار رياست هيـ سفر برزويه كه عهده، دورهني در

ي برزويـه. باشـدياز پزشكان ايرانـي بـه هندوسـتان بـود، مـ

 بدين منظور به هندوستانيدرستبد با جمعي از پزشكان ايران

اني هندي را با خـود بـه ايـر هاي طب فرت كردند تا كتاب مسا

و آن  گفت كه توانيم. ها را نيز مورد استفاده قراردهند آورده

و بيمارستان جنـدياين مسافرت برا شـاپور آثـاري آموزشگاه

و سرمايه  و بر اهميت  افـزوده يار علمي آن بـسي نيكي داشته

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
26

-0
7-

10
 ]

 

                             3 / 14

http://jiitm.ir/article-1-72-fa.html


 شاپوري از جندي پزشكان"انيخوز"

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 304  تي اسلام

.)11( است

اري شهريكنــــون من به دستور

 راه دشــوار خوارنياــميمايبپ

 آورمي رهنــماي دانشــيبســـ

جاي شگفتنيمگر كا )13( آورمي به

و تلاش ايرانيان بـراي بازگردانـدني دربارهمي ند ابن  سعي

به يغما رفته طري ميراث علمي يهاني سفر به سرزمقي خود از

و اهتمـام آنـان بـه برگنيدور همچون هند، چـ ردانـدنو روم

به زبان فارسآني دوباره م،يها : گويدي چنين

 آنكه اردشير بن بابـك از خانـدان ساسـان بـه پادشـاهي تا

و آن پراكندگي و جدا رسيد و يگانگيييها ها را مبدل به اتحاد

و بـر شـهر  و نمود، دشمنان را سركوب كرده هـا اسـتيلا يافـت

و دست  و آن تعصب به دور خود جمع كرد را بنـديهمردم را هـا

كاي از ميان  و همينكه زمام راي ليـه شان برداشت،  بدسـت امـور

و روم فرسـتاد تـا از تمـاميگرفت، مردمان و چـين به هنـد  را

و به جـستجويندي نمايبردار نسخه،هايي كه نزدشان بود كتاب

و همـه،مقدار كمي هم كـه در عـراق بـود راآني برآمـده هـا

ــع پر جم و از آن ــرده و آوري ك ــتلاف و اخ ــدگي در آورده اكن

كه در آن  و پسرش شـاپور نموها پيدا شده بود برطرف تبايني د

هـا همين رويه را دنبال كرد تا آنكه تمام كتـاب،نيز پس از وي

و پس از او، كسري انوشيروان نيز براي علاقـه  به پارسي درآمد

و تـأل و دانـش داشـت بـه جمـع كه بـه علـم آنفيو محبتي

پر كتاب مها به آن عمل و .)14(دنمويداخت

 بـهيابي بـا دسـتياسكندر مقدون است آمدهخي در تار چنانكه

و و و سوزاندن كتابيرانيشهر استخر ن آن و ي انتقـال برخـزيها

آننيها به سرزم از آن و استنساخ يونـانيويها به زبان قبط خود

ايرانيايها كتابيو نابود  مرحلـه موجـب شـد كـهنيـ پس از

عظث سـانيرانياميروت روي غربـيهـانيرزم پس از انتقال آن به

ا)12( به كم رنگ شدن برود و استنـساخ بنـا بـهنيـو  اقتبـاس

ندحيتصر اشتريبمي ابن و طب .)14( بوده استيراني در نجوم

نيحي مورخ معروف مس دانيزيجرج ازي عرب  بـارهني در

:ديگويمنيچن

 به دستور شـاپور، بـهين پهلوبه زبا ونانيينقل كتب علم

ا به عنـوان معاوضـه بـهايو وناني از رانيمنظور برگشت علوم

.)15( مثل بوده است

 پـس از شـاپوري جنـدي در رابطـه بـا زبـان علمـيمحمد

ا :سدينويمنينچنيانوشيروان

م از به بعد سعي هـا را بـه تـا كتـابشدي دوران انوشيروان

و در اختيا  پـس دور.ر پژوهندگان قرار دهند زبان پهلوي نوشته

نم،از حقيقت خواهد بود   در عصر انوشـيروان اييم اگر ما تصور

كه براي تحصيل كتـاب  بـهيهـاي خـارجي نماينـدگان عصري

 ـشدندمي فرستادههاي دور دست كشور هو با تحمـل صـد گون

و مشقت آنيها نسخه،رنج راي از به زبان آوردهيم بدستها و

اند، در يك آموزشگاه مهم ايراني ماننـددهنموميپهلوي ترجمه

و زبان رسمي آنجـا شاپور كتاب جندي زبـاناز غيـر،هاي طبي

 وجود اطباي سرياني يا يونـاني هـم در ايـن.رسمي ايران باشد 

آموزشگاه دليل آن نتواند بود كه زبان آنجا يونـاني يـا سـرياني

 دربـار شـاپوردروسي اوران،باشد؛ چنانكه در تاريخ آمده است 

و پولوس دو و بـسياري از مـسيحيان ديگـر در دربـارپم ارسي

و مع ذلك آثـار ايـشان بـه  خسرو انوشيروان از سريانيان بودند

ارسي خـود متـرجم آثـار يونـاني بـهپپهلوي بود؛ بلكه پولوس 

.پهلوي گرديد

در در جنـديي زبـان پارسـتيمورد رسـم البته در شـاپور

 وجــود دارد، از جملــهيشــواهد متقنــ پــس از اســلام،ي دوره

قفطــي اشــاره دارد كــه وقتــي جــورجيس، رئــيس بيمارســتان

 عباسي بـه بغـدادي خليفه، منصوري شاپور، براي معالجه جندي

به حضور خليفه رسيد و او را با زبـان)ق.ه 148( احضار شد

درپ و منظـر او و منصور از حسن منطق و عربي ثنا گفت ارسي

.)1(شگفت شد 

به خـدمت هـارونسي پسر جورج شوعيختبي وقتنيهمچن

 بـا او سـخنيارسـپويبا زبان عرب)ق.ه171(ديرسديالرش

.)16(گفت

 سال30 حدودكهزين)يم هجر دوي زنده در سده(هيماسو

ب يارســپد فقــط نمــويشــاپور خــدمت مــي جنــدمارســتانيدر

ايم و خلنيدانست مـكيفهي از نظر به شـمار رفـت؛ي ضعف

و تجربـهيول  فـراواني پزشـكيهـا چون در درمـان وارد بـود

جايگاهيداشت در دربار جا : به او داده شـدلي جبرئ گاهي مشابه
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و  ناصريغفاري

305/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

أعُجمو«)6( و لكنـه كـان بـصيكان كث راًي اللـسان ريـ بـالعلاج

ولياو پارس: ترجمه»لي لجبرئراينظرهيالتجارب فص ي زبان بود

دري فراوانـيو تجربهرتيدر امر درمان، بص  داشـت كـه او را

. قرار دادلي جبرئگاهيجارينظيگاهيجا

د)3  شاپوري در دانشگاه جنديو اخلاق پزشكينيتسامح

شاپور مباحثات مهم ديگر اينكه در آموزشگاه جنديي نكته

و اين مؤسـسه، فقـط راه  و كلامي راه نداشت و مجادلات ديني

م ل اوي وان مثـال در نيمـه عنـهبـ. است پيمودهيعلمي خود را

و اهمي قرن پنجم ميلادي واقعه ت علمي اي اتفاق افتاد كه اعتبار

عـ جندي و آن مهاجرت  از مـسيحيانيادهشاپور را افزايش داد

به جند كه در ايـن شـهرينسطوري از آسياي صغير شاپور بود

و پزشـكان هـم اقامت گزيدند  و چون در بين ايشان دانشمندان

و بـه با خود كتاب بودند كه و فلسفه آورده هاي چندي در طب

شـاپور جنـديي رو رونق مدرسه ها پرداختند، از اين تدريس آن 

 پناهنـده شـدن برخـي دانـشمندانياز طرفـ. روزافزون گرديد 

شاپور كمـك مشهور يوناني نيز به اعتلاي بيشتر دانشگاه جندي

ر. نمود كه ژوستينيس امپراتور مـستبد وم در سـال بدين ترتيب

و فرمان بسته شدن دبستانيلاديم 529 و اسـكندريه هاي آتـن

 آتـن كـهي هفـت نفـر از بزرگـان مدرسـه. مـودنرها را صادر 

و از طـرفني نوافلاطوي شيوه به تيسفون پناهنده شدند  داشتند

.)17(انوشيروان به گرمي پذيرفته شدند

انـد كـه شاپور اطباي هندي نيز بـوده از اين در جندي گذشته

م  هاي هنـدي توسـط ايـشانو كتاب كردنديطب هندي تدريس

از.)14(گرديــديترجمــه مــ  در واقــع در ايــن آموزشــگاه، هــم

و و هـم از زرتـشتيان ايرانـي و سـرياني بودنـد مسيحيان يوناني

و احتمالاً پيروان ديگر اديان، ليك   نـه از تـأثيرندانشمندان هندي

و نـه آنيا از نفـوذ موبـدان نـشانه كليسا در آنجا خبري بـود  در

م مـغيو نه از تبلشدييافت  گرديـد،ي اديان ديگر اثري مـشاهده

و فعال  كـهيو پژوهـشي علمـيهـاتي ـبلكه در آنجـا مطالعـات

و عملـي همـهيا آميخته هـا بـوده وجـودآني از تجارب علمي

نپزشكانداشته است؛ چنانكه برخي   از جمله حارث بـنزي عرب

و ابن نصربن حارث، ابن،يكلده ثقف رمثه تميمي ابي اثال مسيحي

و برخــي كـه برخ ـبينـيميرا م ـ ي در دورهي در عـصر جاهليـت

و در آنجا پزشكي آموخته به جنديياسلام .)18( اند شاپور آمده

در آموزشگاه جنـدي، كه اشاره شد چنان شـاپور هـر چنـد

و از هر جهت يك مؤسسه  بي ايران قرار داشت ه شـمار ايراني

و طـب ايرانـ،رفتيم ي لـيكن اختـصاص بـه پزشـكان ايـران

د و دانشمندان  در آنجـا حـضورزيـنگرينداشت؛ بلكه پزشكان

و ا داشتند و مـورد شـدي در آنجـا تـدريس م ـشانيآثار علمي

مدهاستفا . گرفتي قرار

 شـاپوري جنـداتيـحي از نكات قابل توجه در دورهيكي

 بوده است بـهين به اخلاق پزشكو پزشكادي دادن اساتتياهم

و اخلاق مدار برزويا عنوان مثال گوشه هيـ از سخنان ارزشمند

ذ»روانيپزشك انوش«بيطب مي ارالي در : گردديه

بدهيپوش وي همهكينزده نماند كه علم طب  خردمنـدان

و در كتـب طـب آوردهايدني در همه انـد كـه سـتوده اسـت

آننيتر فاضل برا اطبا علاج از جهت ثـواب آخـرت ست كه

سديمواظبت نما   هـر چـهايـدنبينصرتي كه به ملازمت آن

ب كامل چنانكـه غـرض مدخر گـردد،ي عقبيو رستگار ابديتر

كه تخم دانه باشد كه قوت اوست ام ندنكشاورز در پراك  ا كاه

آ ا.ديعلف ستور است به تبع حاصل  كار اقبالنيدر جمله بر

ب و هر جا وافتمي نشانيارميتمام كردم ت صحديامي كه در

و چون چندي بود معالجه  بگذشتي او بر وجه حسبت كردم

خويافهيو طا و جاه بر  سـابق شتنيـ از امثال خود را در مال

ما،دميد و تمنّلي نفس بدان اي گشت  بـري جهـاننيـ مراتب

و نزد پاكيخاطر گذشتن گرفت  بـرود بـاي از جـاي آمد كه

ا منفيخود گفتم خوانيس و مضار نمشي منافع يتواني فرق

و هجـرت سـو و اگر در عاقبت كارها ي گـور فكرتـيكردن

اي واجب داريشاف و شره بي عالم فانني حرص سـره بر تو

قوديآ دني سببتريو  دون عـاجزي را مـشاركت مـشتاي ترك

ا. انـد است كه بدان مغـرور گـشته  ناصـوابيشهي ـاندني ـاز

و هم اكتساب ثواب آخرت مقصور گردان كه راهت بر درگذر

رف  و و رحلت نزد قانيمخوفست و هنگام حركتكي ناموافق

).19( ... نامعلوم

رئـيس بيمارسـتان» دهـشتك«ي اخلاق ـانـاتيبگريد مورد

به هنگام جندي هـارون پزشك خاصلي است كه جبرئيشاپور

خل)ق.هــ170-193(ديالرش  او را بـه بغـداد فـهيمتعاقـب امـر
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 شاپوري از جندي پزشكان"انيخوز"

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 306  تي اسلام

م مياحضار و از او خواهد رياست بيمارستان بزرگ بغداديكند

و رسـم فـراوان دارد، بپـذيايـكه مزا  و اسـم رد،ي فـوق العـاده

مي دهشتك شجاعانه از اين كار امتناع مي و :گويد نمايد

ــراي مــن حقــوقي از دســتگاه نمــي و دولــت هــم ب ــرم گي

و هميشگي نـدار شاپور مساعدت بيمارستان گندي  .دهاي جاري

و برادرزاده م من شاپور را براي خاطر بيمارستان گنديليخائيام

.)16( كنيم خدا اداره مي

 شانياري چشمگيهاو ترجمههافيو تألشاپوري جنددياسات)4

و فارغ التحصيلان اين دانشگاه بسيار زياد بود، تعداد  اساتيد

داد تعـ. هـاي ايـشان نيـز بـسيار بـودو ترجمههافيچنانكه تأل

و حجم شـگفت  و هـافيآور تـأل چشمگير اساتيد و توانمنـدي

و توسـعه و سـاخت انـواع داروهـا و اساتيد ي مهارت پزشكان

ن گياه و  يرينگـيدزي ـشناسـي حـاكي از عظمـت ايـن دانـشگاه

م آموزه ).17(دماينيهاي طبي پارسي

شاپور عبارتنـديو دانشمندان معروف جنددي از اساتيبرخ

 بـن شـهلافا،يسيـعس،ي بـن جـورج شوعيختبس،يجورج: از

عس،ي بــن ماســرجيسيــعس،يماســرج  بــنيسيــ صــهاربخت،

 سرجس، سهل كوسـج، شـاپور بـن سـهل،م،يصهاربخت، ابراه

ب وحناي  شوعيـختبه،ي ابن ماسو وحنا،ي بن شوعيختب شوع،يخت بن

شل،يبن جبرئ  بن عبـداالله،لي شوع بن قطرب، جبرئري دهشتك،

و وسفي ا... الناقل ا شتريبيي جهت آشنانكيكه  مكـاننيـ بـا

اي برخيبه معرفيقاتي تحق-ي علمميعظ ياو پارهدي اساتني از

مشانياهايفياز تأل :شودي اشاره

سيجورج

و در انــواع وي  در صــنعت طــب اطلاعــات كــافي داشــت

و در جند و آگاه و مداوات خبره سريمعالجات . مد بودآشاپور

به در من جورجيس )ق.هــ136-158( عباسـيي صور خليفه بار

و طبيب او شد اش نـزدبه سـبب مهـارت فـوق العـاده. دعوت

و منزلتـي رفيـع داشـت  هـاي وي كتـاب. منصور مقامي ممتـاز

د  به به عربـي ترجمـه كـرد، منصور رخواستزيادي . از يوناني

حن»سيكناش جورج«كتاب و آنني از آثار اوست  بن اسـحاق

).16( ترجمه كردي به عربيانيرا از سر

ختيشوع بن جورجيسب 

ب پيوسته و طبابـتتيريشـاپور بـه مـد جندي مارستاني در

 كتـاب«و»كناش مختـصر«: اوستيها از كتاب. اشتغال داشت

.)6( نوشتلي پسرش جبرئيكه برا» التذكرة

بليجبرئ  شوعيخت بن

و هـارونديـ گرد مـاريبيجعفـر برمكـ.ق.هـ175 سال در

ولولؤمس را شوعيختبد،يالرش نيـا شوعيـختبي درمان او نمود

به پسرش جبرئ به جعفر برمكليمهم را و : گفتي واگذار نمود

لليابني جبرئ« و منفيسي أمهر منّي : ترجمـه»شاكلهيـ الأطباء

هليپسر من جبرئ و ي از اطبا بـه پـاكيچي از من ماهرتر است

دريبه خوبليو جبرئ)6( رسندياو نم از آثار. مان او برآمد از

،» المطعــم والمــشربي المــأمون فــي إلــرســالة«-1:اوســت

إل«-2 فـ«-3،» المنطـق صناعةيكتاب المدخل ،» البـاهيكتـاب

ــالة«-4 ــصرة رس ــبي فــمخت ــاش جبرئ«-5،» الط ،»ليــكن

في«-6 ).6( نمودفيمأمون تأل.. عبدايكه برا» البخورصنعةكتاب

 ربختصها

وسي صهاربخت بن ماسرجديزيابو  ظاهراً هماني كه پدر

ن، كهتــر اســتهيماســرجو 2م قــرن دويهمــي بــه احتمــال در

نيهجر صـهاربخت،. اسـت ستهيـزيمـ3ل قـرن اويمهيو

و تفـس نمـوليـو تكمريالكناش جورجس را تفـس   را بـهريد

ع او. اهدا نموديسيفرزندش كه» شرح الكناش«از آثار است

آيا نسخه  5111ي آستان قدس به شـمارهي در كتابخانهن از

م ).20(باشديموجود

 بن سهلشاپور

ي شـاپور مـشغول معالجـه در بيمارسـتان جنـدي مـاًيدا شاپور

و عالم به خواص داروهاي مرديو. بود مارانيب  مفـردهي دانشمند

، بـه خـدمت متوكـليهجر 247 در ساليو. ها بودآنبيو ترك

و به خلفاي عباسيهفيخل دري در آمد و  بعد از او هم خدمت كرد

ا آثار. وفات نموديهجر 255سال :ز او عبارتند

در»ريـكبنيالأقراباد«كتاب)1  شـدهني بـاب تـدو17 كـه

ب و در م مارستانياست نيكردنـد تـا آنكـه قرابـاديبه آن عمل
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و  ناصريغفاري

307/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

ا.ديـ گردفي تـألي در قرن ششم هجـرذيتلم ابن  كتـابني ـاز

. موجـود اسـت4234ي ملـك شـمارهي در كتابخانـهيا سخهن

و منافعهـا الأطعمـةيقو« كتاب-2 ي در كتابخانـه»و مـضارها

عل« كتاب-3،بحل فيفنيحنيالرد بي كتابه  الغـذاءني الفرق

ــدواء المــسهل ــ« كتــاب-4،»و ال ويالقــول ف ،»قظــةيال النــوم

-7» المركبـةةيالأدوةصنع« كتاب-6،»ةيالأدوأبدال« كتاب-5

و مضارهاالأشربة« كتاب ).20(»و منافعها

هيماسو ابن

از)ق172-243(ي خـوزهي بن ماسوييحي وحنايايابوزكر

دري شاگردان برجـسته و و رئـيس شـاگردان او بـود  جبرائيـل

و المملكةروزگار مأمون لقب طبيب  يـا طبيـب الملـك يافـت

ماسـويه ابن. ربن طبري او را ستود اي چون ابن پزشك برجسته

 استده نهاياز خود برجا» دغل العين« همچونييبها آثار گران 

وكه او ويلين اثر و نيز مـتن درسـي دانـشجويان بـوده اسـت

مـي چشم پزشكان براي دريافت گواهينامه آني رسمي بايـست

مي  و امتحان مـي را در ياد نويبـورگر بـر اسـاس. دادنـد داشتند

در،لبي كــه رازي آوردهمطــا ــا ــه اســت كــه يوحن  نتيجــه گرفت

ك. داروشناسي نيز اطلاعاتي داشته است  منـابعي ترينهنيكي از

فيو نويـسنده در تـأل است ماسويه تدوين شدهكه در زمان ابن

ةالحكم ـماسـويه بهـره بـرده، كتـاب فـردوس آن از نظرات ابن

ك. ربن طبري است ابن تـاب همچنـين موفـق الـدين هـروي در

،هالــصيدن، ابوريحــان بيرونــي در الأدويــة عــن حقــائق الأبنيــة

و ابن ابن  در جامع المفردات بسيار بيطار بطلان در تقويم الصحه

اسحاق است مشهورترين شاگرد او حنين ابن. اند از او نقل كرده

و چون استاد او را از خود  كه چندي نزد ماسويه پزشكي خواند

به جـد بـه تحـصي و چنـان راند حنين ل علـم همـت گماشـت

كه ابـن . نهـاد ماسـويه، خـود، او را بـسيار ارج مـي پرآوازه شد

و وزيران دوستي داشت ابن ماسويه با تعداد كثيري از دانشمدان

درو كندي، فيلسوف مشهور رساله .براي او نوشت» نفس«اي

و يـا بـه او منـسوب اثر از ابن50 حدود ماسويه يـاد شـده

به نام شماري از آن هراًظا. گرديده است  و عناوين مختلفي ها ها

كه بعدها هريك را اثر مستقلي پنداشـته  . انـد شهرت يافته بودند

در نــسخهي از ايــن رو تــا همــه هــاي موجــود از آثــار او كــه

و مقايـ،هاي جهـان موجـود اسـت كتابخانه ، نـشودسه بررسـي

و كاملي از . كـرد تـوان تهيـه ماسويه نمـي آثار ابن فهرست دقيق

ازهي ابن ماسوي از آثار چاپيبرخ : عبارتند

و الأمكنة«يا» الأزمنة«كتاب-1 جواهر« كتاب-2،»الأزمنة

ــا  و معادنه ــفاتها و ص ــمائها ــردة باس ــب المف ــاب-3،»الطي  كت

في« و و صفاتها و التجار الجواهر و صفة الغواصين هي ،»أي بلد

ــاب-4 ــات« كت ــاب-5،»الحمي ــل« كت ــيندغ ــاب-6،»الع  كت

ــا المــشجر« ــاش المــشجره ي ــاب-7،»الكن ــاء العــش« كت ،»يرم

و النوادر الطبيـة«يا» النوادر الطبية« كتاب-8 » الفصول الحكمية

خطيو برخ» الفصول«يا ازهي ابن ماسوي از آثار : عبارتند

اصلاح الأدبيـة«كه ظاهراً همان» الأدوية المسهلة«كتاب-1

 كتـاب-2،اسـت» فـي تركيـب الادبيـة المـسهلة« يـا»المسهلة

و شمس الاداب« و قاعدة الحكمه تركيـب« كتـاب-3،»البستان

و علــل و أدويتهــا طبقــات العــين ،»التــشريح« كتــاب-4،»هــا

،»لحيـوانا« كتـاب-7،»الجنـين« كتاب-6،»الجذام« كتاب-5

و الفواكه« كتاب-8 و البقول دفـع« كتاب-9،»خواص الأغذية

و علاجهـا« كتـاب-10،»ضرر الأغذية  عـلاج«-11،»الـسموم

لا يحبلن  و«-12،»النساء اللواتي و اوجاعـه و علله في الصداع

و« كتـاب-13،»علاج الـصداع«يا» ادويته و اسـبابها ماليخوليـا

و علاجهـا   كتـاب-15، الـسوداء المـرة« كتـاب-14،»علاماتها

و« كتـاب-16،»نمعرفة محنة الكحالي« المـنجح فـي الـصفات

.)21(»العلاجات

بن جبرئيلختيشوعب 

و از خاندان طبابـت طبيبي از. است در كمال حذاقت پـس

در زمـان خلافـت. مرگ پدرش پزشك مخصوص مأمون شـد 

ب ابيو ابن زياتواثق، محمد بن عبد الملك  به داود بر ختيشوع

و اش علّ و نام بلند و سـماحت،ت اعتبار تمام به دانشمندي تهار

و با او دشمن  وييحسد بردند و پيوسـته واثـق را بـر  ورزيدند

ا مي اويهجر230 در سالنكهيشورانيدند، تا  حكم بر اخـراج

و همهپاشبه جندي دي ور نمود و بـار  گـري اموال او باز گرفـت

 فـوت256و در سالدي گرددي تبعني متوكل به بحري در دوره

ف«-1اوست از آثار. شد عليكتاب وقيطري الحجامة  المسألة

اي التةرسال«-2،»الجواب فـيل عملها  البـدنري تـدبي المـأمون
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 شاپوري از جندي پزشكان"انيخوز"

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 308  تي اسلام

فـ«-3،» ذلك سأليجوابا عن كتابه ةيـ الأدوينـصائح الرهبـان

ف«-4،»المركبة فاتي نكت من مخفهايرسالة ،» الطـبي الرموز

ف«-5 .)6(»طبالينبذة

بعبيد ع بن جورجسختيشو االله بن جبرئيل بن

و وي . در صـنعت طـب خـوش دسـت بـود طبيبي فاضـل

و مي اصول و استحكام و فروع طبي را در نهايت اتقان دانـست

و مطلعين در اين فن بود  عبيداالله. از جمله ممتازان در علم طب

و انـد  و پنجـاه ه وفـات نمـوديبن جبرائيل در سال چهارصـد

:هاي عبيداالله بن جبرائيل به شرح زير است كتاب. است

في الاخـتلاف بـين الألبـان«-1 مناقـب« كتـاب-2،»مقالة

التواصل الي حفظ« كتاب-4،»الطبية روضة« كتاب-3،»الأطباء

طاهر بن عبدالباقي المعـروف رسالة الي استاد ابي«-5،»التناسل

،»ب حركـة الـنفس رسـالة فـي بيـان وجـو«-6،»قطـرمين بابن

و زاد« كتـاب-8،»نـوادر المـسائل« كتاب-7 تـذكرة الحاضـر

في علـم الخـواص« كتاب-9،»المسافر  كتـاب-10،»الخاص

و منافع أعضائها« و خواصها .)6(»طبايع الحيوان

 شاپورشاپورشاپورشاپور جندي جندي جندي جنديسرانجامسرانجامسرانجامسرانجام

پ در سال اشيدايهاي آغازين  ايـن دانـشگاه كـه سلام، دين

و رومـي را در خـود شمار زيادي اس تاد ايراني، يوناني، هنـدي

ايـشان. جاي داده بود، مورد توجه خلفاي مسلمان قرار گرفـت 

و  و فن ـدر ابتدا براي فراگيري علوم و دانـش ون ايـن دانـشگاه

 نماينـدگان پزشـكي از جانـب حكومـت،تجربيات پزشكي آن 

به اين شهر روان در اسـلاميه ولي با توسع،داشتنديمهاسلامي

و برقراري تبادل و دانشمندان ايراني از آن و استقبال مردم ايران

و فرهنگـي بـين دو سـرزمين در طـول سـاليان متمـادي  ،ديني

ب خصوص خلفاي عباسي را بر آن داشـت كـهه خلفاي اسلامي

شـاپور شاپور الگويي نظير دانشگاه جندي با كمك اساتيد جندي 

 جديداين بنياد. نيان نهندب) بغداد( خلافت مسلمانان مركزرا در 

و نخستين نسل از استادان آن همگيأتةالحكم با نام بيت سيس

شـاپور جندي،سرانجام. شاپور بودند از دانش آموختگان جندي 

و عظمت علمـي در تـاريخ، رفتـهي با اين همه سابقه   درخشان

از. را از دست دادشيرفته فروغ خو  در برابـر ايران تسليم پس

 ايرانيـان بـه ديـني گرايش گستردهوم638 در سال نانمسلما

به سـرزمين اسـلامو مبين اسلام  مهاجرت چشمگير دانشمندان

او به و حكومت درخواستو دانشگاهين توجه خلفاي عباسي

 بـراي سـاخت بيمارسـتاني بـزرگ در شـاپوريان جندياستقبال

و انتقال تجربيات جنـدي آرام،شـاپور بـه بغـداد پايتخت اسلام

از.رو به افول رفت شاپور جندي آرام  اگر چـه دلايـل ديگـري

از جمله جنبش و مرج ناشي و هرج و هـا جنـگ هاي سياسي

و ديگر عوامل ركشيكلش هر.نيز به اين امر كمك نمود ها در

و بـهي خدمات اين دانـشگاه بـزرگ بـه جامعـه حال  بـشري

و تمدن اسـلامي همچنـان در تـاريخ مـي وددرخـش فرهنگ

و ايرانـي و دانـشمندان اسـلامي الگوي مناسبي براي محققان

.)22(تواند باشد مي

:گويد سجادي در اين باره چنين مي

ي پيونـد دهنـدهي بـه زنجيـره،شاپور با اين پيشينه جندي

اسلامين نوپاي تمد و يكي از نخستين با تمد ن كهن پيوست

 بايــدبيــبــه ايــن ترت. هــاي آن شــدو ارزشــمندترين حلقــه

و و هنـدي پيوستگي بزرگ ميان طب اسلامي با طـب ايرانـي

شاپور جستجو كـرد نـه نيز دانش نجوم را در جنديو يوناني

شـاپور در محيطـي كـه مركـز جنـديي مدرسه. در اسكندريه 

ب  و مليتاتجمع دانشمنداني هاي گوناگون بود، پزشكي ايراني

و يونــاني را درهــم را هنــدي و زمينــه بــراي زايــش آميخــت

آميزش مكاتب مختلـف پزشـكي. پزشكي اسلامي هموار كرد 

مي در جندي   داد كه بنياد پزشـكي عـصر شاپور از تركيبي خبر

و سازمان اسلامي شد، چنانكه پيشه هايي كه در آنجـا بنيـاد ها

و ديگـرندگرفته بود   نيز بر آنچه چندين قـرن بعـد در بغـداد

در واقـع. زيـادي نهـاد مراكز تمدن اسلامي ديده شـد، تـأثير

دو تاريخ پزشكي اسلام را در سده  هـاي نخـست بايـد داراي

و مكتـب بغـداد كـه ايـن مكتب جنـدي. مكتب شمرد  شـاپور

.)23( بودني مكتب نخستي مكتب اخير، خود پرورده

شـاپور بـا ارتباط رسمي جندي، يكي از شواهد مسلم تاريخ

 148 در سـال خليفه روزگار منصوردردستگاه خلافت عباسي 

به بيمـاري دشـواري مبـتلا گـشت كـه باشد؛ خليفه هجري مي

وي همه و در درك  مشاوران طبي پيرامـون خـويش را حيـران

 رئـيس بيمارسـتانسجيوي جـور. تشخيص آن ناتوان ساخت
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و  ناصريغفاري

309/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

 نخست از پذيرفتن ايـنيسجورج. شاپور را احضار كرد جندي

و سر انجام آ بـه اصـرار دعوت خودداري كرد را او، ن دعـوت

به بغداد رفت و و. پذيرفت وي در مداواي خليفـه موفـق شـد

، خليفه او را به اصـرار در بسيار مورد احترام خليفه قرار گرفت 

 بـه جـورجيس ولي چهـار سـال بعـد نزد خويش نگاه داشت؛

وي بهانه به جنـدي نيز بيماري آن ديدار خانواده را شـاپور كـه

م .)24،1(شت بازگداشتيبسيار دوست

و دانش آموختگان از  اين پس تعدادي از بزرگترين پزشكان

و جندي شاپور يكـي پـس از ديگـري بـا مهـاجرت بـه بغـداد

 را نـوينييطب ـمكتب اندك اندك برخورداري از حمايت خلفا 

و در بغداد از چنان شكوهي برخوردار شدند كـه بنيان گذاردند

به پزشكان غير جندي  يتشكا. كرد اعتنا نمي شاپوري هيچ كس

اسد بن جاني پزشك، درباره كـسادي كـار خـود در بـازار كـار

و رونق بازار جندي )25(:شاپوريان جالب توجه است پزشكي

به او گفت امسال سال بيماري در. زايي است كسي  بيمـاري

و تو هم مردي دانشمندي، پس چـرا بـازارت مردم فراوان شده

آ:بن جاني پاسخ داد؟ اسد است از رونق افتاده   مـننكه نخست

و مردم مد و حتـّتمسلمانم ي ها پيش از آنكه من پزشك شوم

كه مسلمانان هـيچ گـاه پيش از آنكه به دنيا بيايم، بر آن بوده اند

م آنكه نامم اسد اسـت حـال آنكـه دو. شوند پزشك خوبي نمي 

 كنيـه مـن. بايد صـيليبا يـا مراييـل يـا يوحنـا يـا بيـرا باشـد مي

 يـااي ـعيسي يا ابوزكر بايد ابو ابوالحارث است در صورتي كه مي

مي. ابراهيم باشد ابو پوشم در حـالي كـه من عبايي از كتان سفيد

زبان من هم عربي اسـت،. بايد عبايي از حرير مشكي بپوشم مي

كه مي .شاپوريان سخن بگويم بايد به زبان جندي در صورتي

هـارون عباسي بـه امـريره بيمارستان دو نخستينبدين سان

شاپور مقيم بغداد او چون مهارت پزشكان جندي. الرشيد داير شد 

شـاپوري خـود جبرائيـل بـن را مشاهده كرد بـه پزشـك جنـدي 

در ختيشوع دستور داد بيمارستاني نظير بيمارستان جنـدي ب شـاپور

،شـاپور بغداد تأسيس كند، در اين موقع رئيس بيمارستان جنـدي 

راد،دهشتك بو هارون از او خواست تا رياست بيمارستان بغـداد

و  شـاپور افراد ديگري را از جنـدي بپذيرد ولي دهشتك نپذيرفت

و بدين سان نخـستين نـسل از اسـاتيد آن مركـز در معرفي نمود 

.)1( انتخاب شدنديشاپوريآموختگان جند بغداد از دانش

 شاپورشاپورشاپورشاپور پزشكاني از جنديپزشكاني از جنديپزشكاني از جنديپزشكاني از جندي»»»» خوزيانخوزيانخوزيانخوزيان««««

» الحـاوي«هاي طبي قديم از جمله برخي كتابي با مطالعه

و ابن» الجامع«سينا، ابن» القانون«رازي، ،يرونيب»دنهيالص«بيطار

ويهـا در عبارت» خوزي«و» خوز«هاي بارها با واژه  مختلـف

 از سـخناني كـه حـاك شـويميبا ساختارهاي متفاوت روبرو مـ

ا مـورد،300 فوق حـدوديها در كتاب. استانيخوز  شانيـ از

ذ. نقل قول شده است ديبه برخليدر انيـ خوزيهـا دگاهي از

طبيي مفردات داروي درباره ميو :شودي اشاره

( الخوزي قال و) أشترغاز: و يقتـل القمـل يطول الشعر

.ثمرته السم

م: گفته استيخوز م كنديآن مو را بلند  كشديو شپش را

م اساشوهيو .ت سم

( الخوز قال اصل نبات ينبت فـي الخريـف فـي)انسورنج:

.السفوح قبل الأمطار

ر: اند گفته خوزيان زيي است كه در فصل پـاياهيگيشهيآن

مهاهيدر كوهپا .ديروي قبل از بارش باران

.الوج جيد لثقل اللسان: الخوز قالت

. زبان خوب استيني سنگي براي تركرياگ: اند گفتهانيخوز

دم: قالت الخوز قاطبة و بوله بالغ النفع جـدا) السلحفاة(ه إنّ

و   ... للفتق بالصبيان متى خلط به شيء من مسك

و: انــد بــه اتفــاق گفتــهانيــ خوزي همــه خــون لاك پــشت

بسيادرارش برا  ي اسـت، اگـر بـا مقـداري عالاري فتق كودكان

وبيمشك ترك  ... شود

.تنقي الصدر) الحلبة(إنهّا: قالت الخوز

منهيس،لهيبلشن: اند گفتهانيخوز .كندي را پاك

اجتمعت الخوز على أنه متى احتملت فرزجة من زبل الفيـل

.امنع الحبل بعد ذلك أبدا أبد

اانيخوز درليـفني سـرگي وقت ـنكـهي اتفاق نظر دارند بـر

ي واژن برداشته شود، از آن پـس، از بـاردار شـدن بـرايهيناح

.كنديميري جلوگشهيهم

و داروهاني قراباديبه برخني همچنانيخوز دريها  مركبـه

،8»نفــث الــدم«،7»بخــر« همچــون هــايمــاريبيدرمــان برخــ

.اند اشاراه نموده...و» 11كلف«،»10فواق«،»9شوصه«

 از نظـراتيا توجه به جملات فوق الذكر كه تنها پاره با
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 شاپوري از جندي پزشكان"انيخوز"

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 310  تي اسلام

قـال«،»قـال الخـوزي«هايي همچون باشد، عبارتيمانيخوز

،»قالـت الخـوز«،»قالت الخوز قاطبـة«،»تالخوز قال«،»الخوز

دلالت بر فرد يـا گـروه يـا مكتبـي...و» اجتمعت الخوز علي«

م  و نظـرات خاصـ كه از ديدگاه كنديخاص ي در زمينـهيهـا

و طب برخوردار بوده اين نظريـات گـاهي بـه. اند داروسازي

و گاهي به صورت گروهي اراي گونه مي انفرادي  است شدهيه

و در اختيار دانـشمندان هايي جمع كتاب يا كتاب كه در آوري

و آن  ها به عنوان مرجعـي ها نيز از اين كتاب قرار گرفته است

آنايهـو در كتـاب انـد معتبر استفاده نمـوده  هـا خـويش بـه

.اند استشهاد كرده

مـ در كتاب» الخوز« از نام چنانكه و بـا آيـديهاي طبي بـر

ــه بحــث ــار توجــه ب وي ســابقهيههــاي پيــشين درب ــاريخي  ت

م به نظر  كه خوزيان گروهـي رسديجغرافيايي اين واژه، چنين

كه احتمـالا بوده»يخوز« با لقبيشاپورياز دانشمندان جند اند

آن شاپور داشته مكتب طبي مستقلي در جندي  كه  از برگرفتـه اند

و آموزه و نياكان خـود بـه يكسري مباني كه از اجداد هايي بوده

.اندهارث برد

ازيكه مـوارد متعـدد»ةدنيالص« كتابي زرياب در مقدمه

ب بيرونيمشتقات خوز توسط اه در آن كتاب نينچنـيكار رفتـه،

(ديگويم :26(

شاپور است كـه از الخوز همان اطباي مكتب جندي مقصود

 م هجري بزرگتـرين مركـز از زمان خسرو انوشيروان تا قرن سو

ا و اطباي نامداري بـه جهـانو عراق بو رانيطبي براي ده است

الخـوز همـان كتـاب يـا عبارت فـي. اسلام عرضه داشته است 

طـ كتاب و بهايي را كـه اطبـاي ايـن مكتـب در داروشناسـي

م نوشته به صـورت جمعـي اين كتاب يا كتاب. كندياند، بيان ها

م  و چنين كه اگر همگي بـر نمايدييا گروهي نوشته شده بودند

و، بودند مطلبي متفق به قالت الخـوز تعبيـر شـده  در نقل از آن

به خـود، اظهـار داشـته بـود از يكي از ايشان مطلبي خاص اگر

بهي گفته شيقال الخوز او . استده تعبير

درلكلرك (باره مطالبي نقل كرده است اين نيز :27(

وي سـه بـار در ترجمـه) پـدر( بزرگتـر سراپيون  لاتـين

. انـد خـوز را آوردهي بار كلمـه26) پسر(سراپيون كوچكتر

مـ» الخـوز«اينكه سـراپيون بزرگتـر از  بـه ادوار كنـدينقـل

م  يعني به آغاز قـرن نهـم،شودينخستين طب عربي مربوط

و اصـالت و از اين جهت است كـه مـسأله اهميـت مسيحي

 بـار،44بيطـار بـار، ابـن8ماسـويه ابن. كنديمبيشتري پيدا 

 در مواضع متعدد اين كلمـهيو تذكره سويد بار13سينا ابن

و اينكه خود كلمه به شكل را آورده هـاي گونـاگون نقـل اند

و رازي تقريباً در متن ابن. شده است  » الخوز« همه جا بيطار

م» الخوزي«ا، ام است درميك سو. شودينيز ديده  منقولات

دو ابـن. اسـت» الخـوزي« لاتين حـاويي ترجمه سـينا هـر

 نـسبت،ا معلوم نيست كـه مقـصود از آن رت را دارد، ام صو

و» الخــوز«ســويدي هــم همــواره. اســت يــا اســم را آورده

» الخـوزي« المفردة سراپيون همـوارهة عبري الأدويي ترجمه

و ابـ ترجمه. دارد و پـسر  ماسـويهنهاي لاتيني سراپيون پدر

م» الخوزي«پيوسته آ،شودياست كه معلوم ن در اصل عبري

م. نيز چنين بوده است  كه در نقل از كندياو همچنين اشاره

ي، واژهقـال)dixit( هاي لاتيني گاهي بجاي ترجمه» الخوز«

)dixerunt(در. دارد كـه مؤيـد مـتن عربـي آن اسـت قالت

ب الجامع ابن آمـده» قالـت« فعـل»لقا«جايه بيطار نيز بارها

ي اين امر به اضافه. لاتيني مطابق استي است كه با ترجمه 

و نيز فقدان وجهي كه مشخص كنـد» الخوز«صورت غالب

م،يك متن بوده است» الخوز«  كه آوردي اين حدس را پيش

در نظر طبي مكتـب جنـدي» الخوز«مقصود از شـاپور واقـع

.خوزستان بوده است

ماابيزر چنرهوفي نظر (آورديمني را :26(

صي در مقدمه مايرهوف  حدس لكلرك را تأييدةدني آلماني

م كنديم  مكتـب مـشهور اطبـاي، مقـصود از الخـوز گويـديو

شاپور واقع در خوزستان است كه در قرن پنجم مـسيحي جندي

و تـا قـرن سـوي بوسيله م خسرو انوشيروان تأسيس شـده بـود

و احترام زيادي برخوردار بود .هجري از اعتبار

دره نمـو ي ـباره مطالبي ارا نيز در اين سزگين ده اسـت؛ ولـي

و واژه  و مفهوم برخي افعال ها در داخـل عبـارات دچـار ابهـام

چن. اشتباه شده است  منيسزگين  كـه چـون فعـل زندي حدس

از»قالت«مؤنث نام زنـي اسـت كـه» الخوز«آمده پس مقصود

و اينكه آيا اين زن از جنـدي  شـاپور بـوده يـا طبيب بوده است

و يا عربي مسيحي، چيزي  مـ امـ،معلوم نيـست سرياني  تـوانيا
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و  ناصريغفاري

311/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

كه او متأخر از قرن دو م هجـري يـا هـشتم مـسيحي حدس زد

 خوز بايد نام يـك تـن باشـدديافزايمنياو همچن. نبوده است

ــرا در الحــاوي بارهــا و ابــن«زي و«و» ماســويه الخــوز الخــوز

و ابن«و» ماسه ابن و الخوز .)20( آمده است...و»هيماسو شرك

سزنيا قالت الخـوز« عبارتي خصوص دربارههبنيگ نظر

و» أنه و واژه» قالت الخوزانه«يكه به گمان » الخوزانـه«ي بوده

و آن هم نامكي مكي كلمه وي جـا،باشـدي پزشك زن  تأمـل

ي آن عبــارت بــه معنــاي كــه ترجمــهي دارد؛ در حــاليبررســ

كه گفتهانيخوز« .باشديم»...اند

قـال«،»يقـال الخـوز« همچونييها آن كه عبارتيجهينت

اجتمعت الخوز«و» الخوز قاطبة«و» قالت الخوز قاطبة«،»الخوز

از، كــه الخــوزرســاندي بــه صــراحت مــ...و» علــي  گروهــي

ــاي ــه اطب ــه ب ــستند ك ــتان ه ــه خوزس ــسوب ب ــشمندان من دان

ــدي ــاپور جن ــتهيش ــهرت داش ــد ش ــخوز. ان ــكاناني ازي پزش

 ـانـد كــه بـه تعلـي بـوده شـاپوريجنـد و تعلّ مـم و پرداختــهيم

هـاي بدسـت پزشكي خود را با آموختهي هاي ثابت شده آموزه

و بـا ثبـت آن  و ملل ديگـر توسـعه داده در آورده از مكاتب هـا

. انـد بـشري قـرار دادهي مرجع خود در اختيار جامعهيها كتاب

به تأل اين گروه علاوه بر كتاب  جمعيِو تدوينفيهاي انفرادي

كه در زمينه ها پرداخته برخي كتاب و داروسازي اند  بودهي طب

كنـاش«،»جامع الخوز«،» الخوزفي« همچونييها عبارت. است

» شوسماهي للخـوزفيأصبت«،» شوسماهيفيالخوز«،»الخوز

آبميقديطبيهاكه در كتاب...و يها اشاره شده، به روشـننه

يا المعارف گونـهرةيدايجمعيها كتابانيكه خوز رسانديم

 ـها از او كتابنيا احتمالاً. اند داشته وي پزشـكيهـا كتـابنيل

بـ بودهيداروساز ودهيـ گردفي تـأليصـورت گروهـه اند كـه

و ثبت نمـودهخي در دل تاراني جهاني را براانياجماع خوز انـد

ايتيت اهمبه علّ  آن اند تا قرن ها داشته كتابني كه هـا ها بعد به

م  اهشديارجاع و دي از اصالت علمي حاكني است ي والاديـو

بانيخوز اتي اهم انگريو ي در مكتـب پزشـك شانيـو نظـرات

ميجند دري همـان روشـنيا. باشديشاپور  اسـت كـه امـروزه

 بـزرگيهـا در دانشگاه (Text book) مرجعيها نگارش كتاب

ن مهبزيجهان .روديكار

د بيروني به نامگري در كتاب هـم در ذيـل» ماهيرالج« خود

و تأييد بحـث خـود بـه كتـاب» المومياي«مبحث  براي تكميل

ي را دربـاره» الخـوز«و نظـر اسـتدهنمواشاره» كناش الخوز«

مييموميا :كندي نقل

ويأنه يؤت– في كناش الخوزو«  به من أْرض ماه شبه القيـر

در كنـاش خـوز: ترجمه» هو صمغ يجري من حجر بين الجبال

آ  منين از سرزم آمده كه شبي ماه آورده و آنريقهيشود و  است

كه از سنگيصمغ مي است .شوديميها جار كوهاني در

ن مصحو مزيح محترم همان كتاب دمايـني در پاورقي اشاره

كه تأل  گروهـي از اطبـايفيكه كناش الخوز همان كتابي است

.)28(شاپور بوده است جندي

ب اولمان كه ه زبـان آلمـاني اسـت اشـاره نيز در كتاب خود

 طبـييا كتـاب يـا رسـاله» كنـاش الخـوز« كه كتـابدماينيم

. كرده بودندفيشاپور در خوزستان تأل كه اطباي جندي اشدب مي

و قطعـات فراوانـي از گويا اين كتـاب بـه زبـان سـرياني بـوده

ازي ترجمه به ذكر صـفحاتي و سپس  عربي آن در دست است

كه در الحاوي و بعـدي باره پرداخته  خـوز مطلـب آورده اسـت

ــه ــاهي گفت ــي در الجم ــري بيرون ــواهدي از جــامع الأدوي ةو ش

م ابن .)29(آورديبيطار را

 رازي هم علاوه بر اشارات متعدد خود به كتاب، استيگفتن

و نقـل» شوشـماهي« يـا» شوسـماهي«خوزيان در الحاوي با نام

د 200ازشيب  از وجـود كتـابييحاككههاآنيها دگاهي مورد از

خــصوص آوردنه بــنمايــد،يبــزرگ از خوزيــان در نــزد او مــ

فـ«: ماننديجملات در:ترجمـه . 12» للخـوزي شوشـماهيأصـبت

مؤ ... مواجه شـدم بـااني خوزي شوشماهابكت  نظـرنيـادي ـكـه

» كـسيلا« به كتـاب ديگـري از خوزيـان در ذيـل گيـاهيو. است

چنكه» جامع الخوز«اشاره دارد با نام و قيل«: استني عبارت آن

 جـامع الخـوز همـان،رودي كه اين احتمال م ـ13»في جامع الخوز

و يـا خـود، كتـاب مـستقل و يا كنـاش الخـوز باشـد شوسماهي

و او احتمـالاً،و اين كتـاب ديگري باشد  نيلـ از اواي ـلـين كتـاب

بـ كتاب صـورت دسـتهه ها در تاريخ است كه توسط دانـشمندان

و گروهي  چن. شده استفي تأل جمعي يهجـينتي كتابنيچه بسا

.شاپور بوده باشديو دانشمندان جندديسالها تلاش اسات

كه در برخي كتابي نكته هاي تاريخي قابل توجه اين است

بـراي دانـشمندان مكتـب» خوزيـان«گاهي به جاي لقب معتبر،
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 شاپوري از جندي پزشكان"انيخوز"

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 312  تي اسلام

و»شـاپوريمـن أهـل جنـد«ايـو» شاپوريان جندي«خوز لقب

:ه هر دو استعمال شده است از جملزينيگاه

 در كتـاب خـود در ذيـل نـام شيرشـوع بـن اصيبعه ابي ابن

و ترجمه  آثاري قطرب كه نهضت بزرگي براي جذب مترجمان

ا مجاديعلمي (گويدي كرده بود چنين :6(

از: ترجمـه.»هو أحد الخـوزو... أهل جندي سابورمن« او

يكي از خوز... شاپور اهالي جندي .يان استو

م صهار همچنين در ذيل نام ابن وي (گويديبخت مـن«)6:

و نيزي جندياو از اهال:ترجمه.»سابور أهل جندي  شاپور است

م  و در آن بـه ايـن پردازديبه نقل داستاني از يوحنا بن ماسويه

 كــه يوحنــا كــه بــيش از چهــل ســال در كنــدينكتــه اشــاره مــ

م جندي ال،كنديشاپور خدمت ارزنده  بـاالله واثـق در خطاب بـه

مي خليفه .)6( كندي عباسي خود را با لقب خوزي معرفي

شـاپور گـاهي بـا لقـب نيز در معرفي پزشكان جندي قفطي

آن» سابوري جندي« مـ از  از جملـه در ذيـل نـام بـرد،يهـا نـام

»و در 14»سـابوري جنـدي«: گويـديمـ» ختيشوع بن جورجيسب

ب«ذيل نام  15»سـابوري جندي«باز هم لقب» ختيشوعجبرئيل بن

ــ ــراي او م بآورديرا ب ــن ــي جــورجيس ب ــشوعو در معرف ختي

ب«: گويــديمــ وي . 16»ختيــشوع الجنديــسابوريجــورجيس بــن

ميهمچنين وقت  شاپور هميشه اطبايي كه اهل جندي كندي تأكيد

و از زمـان اكاسـره اهـل آنجـا بـه ايـن صـناعت اند حاذق بوده 

وحا،اند مشهور بوده و ديرينگي پزشـكي ايرانيـان  كي از قدمت

مي هاي مخصوص ايشان در جندي آموزه .)1(باشد شاپور

بطـلان از عربـي بـه ابـن»ةتقويم الصح« كتابي ترجمه در

ي نيـز در اشـاره بـه نظريـه» سيب ترش« در ذيل بحثيفارس

ــدي ــاي جن ــده اســت اطب ــتفاده ش ــاپور از آن واژه اس (ش :30(

و الج«  سپس در ادامه اينگونه آورده،»ونيسابوريندجندشاپوران

ا خام سبز، سود دارد بر زهر كرورا شراب سيب«: است ازينو

 از جهت آنكه اين حيـوان شاپورانستيهاي جند جمله استنباط

و راسـن بـا.»بعسكر مكرم بود وي همچنين در ذيـل باذنجـان

 را نقــلانيشــاپوري جنــديهــا دگاهيــد» جندســابوران«ي واژه

.)30(د ماينيم

اانيپا انـد شاپور بوده از جنديي خوزيان پزشكاننكهي سخن

و آمـوزهيكه دارا  و از اصول و مكتبي خاص بوده هـاي ثابـت

و دانشگاه برخوردار بودهيمدون و توسعه خود و براي رشد اند

در شاپور با ديگر دانشمندان از كشور جندي و ملـل مختلـف ها

و تبادل نظر بوده  بـه هـاو ساليان متمادي دوشـادوش آن تعامل

و برگـزاريفي، تـأل بحث، تحقيق، آزمايش، پـژوهش  ، ترجمـه

و در خـدمت بـشريت نشست و تخصصي پرداختـه هاي علمي

و اشـاعهي حفـظ مكتـب پزشـكيهـا بـراآن. اند بوده ي خـود

ي جمعــفي خــود اقــدام بــه تــأليــيو داروي طبــيهــا دگاهيــد

 مـوردي متمـاداني كـه سـال انـد خود نمـودهي پزشكيها كتاب

د و استشهاد وي طبـيهـا دانشمندان كهن در كتابگرياستفاده

و الجـامع فـي دنهي القانون، الـص،ي خود از جمله الحاوييدارو

.اند بوده...وةيالأدووةيالأغذ

 طـبي شاخه،ي از فرهنگستان محترم علوم پزشكاني پا در

ايتو سنّياسلام ا مقالـهنيـ كـه آن برگرفتـه ز طـرح مـصوب

و خـوزيبازساز« ارزشمند با عنواني مؤسسه »ي كتـاب خـوز

و قدردانيم ميباشد، تشكر .ديآي به عمل

 نوشتنوشتنوشتنوشتييييپپپپ
 تهـران، دانـشگاهي، نـشر مركـزل،او چـاپ. عبـاس زرياب،. تحشيهو مقدمهو تصحيح. الطبفيةالصيدن كتاب. ابوريحان بيروني،1

.530،1370:ص
ا ابن2 ف:لشيخ الرئيس ابو عليسينا، سع:قيو تعلقيتحق. الطبي القانون .م723،2005:صروت،يب دار الفكر،،1.ج.ديالحسام،
 اطار جامعةيف،ةيو الاسلامةي العلوم العربخيمنشورات معهد تار،3.ج.ةيو الأغذةي الجامع لمفردات الأدو: عبداالله بن احمد طار،يالب ابن3

ص .م96،1996:فرانكفورت،
ج1955 دكن، درآباديحه،يل، دائرة المعارف العثمان الطب، چاپ اويفيالحاو.اي بكر محمد بن زكرياب،يالراز4 ص21.، ،:45.
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و  ناصريغفاري

313/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

ج5 ص9.همان، ،:145.
ج6 ص1.الجامع، ،:67.
طباءياحي ل، مؤسسهبحرالجواهر، چاپ او. وسفي محمدبن،يالهرو( بد دهانيبو:خرب7 ص1387 قم،،يعي طب ،:68(.
ص(كه ظاهر شود از دهانيعبارت است از خون: نفث الدم8 .)371:بحرالجواهر،
و باد: شوصه9 پدي كه در پهلويدرد شكم نف: اكبريعل،يسينف(ديآدي مردم ،2096:ص، انتـشارات خيـام، تهـران،3.ج.يسي فرهنگ

1343(
ص(سكسكه: فواق 10 )297:بحرالجواهر،
س رنگرييتغ: كلف 11 بيو حدوث آثارياهيپوست به مشتري همچون مدة در آن كه ص( شودي در صورت ظاهر )323:بحرالجواهر،

ص20.ج،يالحاو 12 ،:412
ج 13 ص21.همان، ،:366
.1371، 140:صدانشگاه تهران، تهران،انتشارات. دارايي، بهمن:ترجمه. تاريخ الحكماء:قفطي، علي بن يوسف 14
ص 15 183:همان،
ص 16 21:همان،

::::منابعمنابعمنابعمنابع

صصانتشارات. دارايي، بهمن:ترجمه. تاريخ الحكماء:قفطي، علي بن يوسف.1 .517،1371-518، 217-218، 183-185:دانشگاه تهران، تهران،

.137،1331:ص مطبوعاتي اميركبير، تهران،ي مؤسسه. تاريخ جغرافيايي خوزستان:امام شوشتري، محمدعلي.2

صةمكتب. كتاب الأقاليم:ق فارسيالاصطخري، ابو اسحا.3 .م51،1960 المثني، بغداد،

ص،8و2.ج. معجم البلدان:الحموي، ياقوت بن عبداالله.4 .م404،305،1977:دارصادر، بيروت،

صيهمؤسس. شعار، جعفر:ترجمه. سفرنامه:ابوالقاسم محمد، حوقل ابن.5 .26،1366: انتشارات اميركبير، تهران،

و تحقيق.عيون الانباء في طبقات الاطباء: موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسمابن ابي اصيبعه،.6  دار الفكر،. رضا، نزار:شرح

.م244،283،1956، 228، 186،201-187:صص روت،يب

دب. وبلاگ شخصي، پرديس پارس.7 و خوزي پارسيخيميهارهيآموزش :آدرس اينترنتي.ي هخامنشي باستان

http://pardiseparse.blogsky.com/1386/06/25 ]1389 اسفند20: آخرين تاريخ دسترسي[.

.1189،1384-1195:صص انتشارات نگاه، تهران،ي مؤسسه. تاريخ ايران باستان:پيرنيا، حسن.8

ص. منزوي، علينقي:مهترج. احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم:مقدسي، محمد.9 و مترجمان ايران، تهران، .1361، 606:شركت مؤلفان

.49،1368:ص تهران،،يناراتشتنا. مهدوي دامغاني، محمود:ترجمه. الأخبار الطوال:دينوري، ابو حنيفه.10

و آثار آن در تمد:محمدي، محمد.11 و ادبيات عربي فرهنگ ايراني پيش از اسلام دا.ن اسلامي نشگاه تهران، تهران، انتشارات

.1356، 272،276،290:صص

صاهوازشاپور، انتشارات دانشگاه جندي.سرگذشت جندي شاپور: ممتحن، حسينعلي.12 ،:31،1347.

.497،1381:ص ل، انتشارات ققنوس، تهران،چاپ او. شاهنامه: ابوالقاسم،يفردوس.13

.360،333،1381-365:صص، تهران،اساطيرانتشارات. محمدرضا، تجدد:قيو تحق ترجمه. الفهرست: اسحقبن النديم، محمد.14

.123،1386:ص انتشارات امير كبير، تهران،ي مؤسسه. جواهركلام، علي: ترجمه. تاريخ تمدن اسلام:زيدان، جرجي.15

في طبقات الأطباء:قاسم اصيبعه، احمد ابن ابي ابن.16  سازمان چاپ دانشگاه. محمود،ي نجم آباد؛ جعفر، غضبان:ترجمه. عيون الأنباء
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 شاپوري از جندي پزشكان"انيخوز"

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 314  تي اسلام

.317،1349- 324،322:صص تهران، تهران،

و مطالعات فرهنگي، تهران،). از آغاز تا عصر حاضر( هاي ايران تاريخ بيمارستان:تاجبخش، حسن.17 پژوهشگاه علوم انساني

.8،16،1379:صص

و الحكماء:حسان جلجل، ابو داود سليمان ابن ابن.18 ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.د كاظمد محمسي امام،:ترجمه. طبقات الأطباء

.125،1349:ص

و دمنه.19 .1387، تهران، اهوراانتشارات. قريب، عبدالعظيم:به اهتمام. منتخب كليله

و انتشارات. جهانداري، كيكاووس:ترجمه. هاي عربي تاريخ نگارش:سزگين، فؤاد.20 و ارشاد اسلامي سازمان چاپ ، وزارت فرهنگ

.1380، 254، 319،321:صصتهران،

.563،1385-566:صص تهران،،يالمعارف بزرگ اسلامرةئدا، انتشارات4.ج.ي المعارف بزرگ اسلامرةئدا.21

و سرزمين:الگود، سيريل. 22  انتـشارات اميركبيـر، تهـران،ي مؤسـسه. فرقـاني، بـاهر:ترجمـه. هاي خلافت شرقي تاريخ پزشكي ايران

.68،1371-70:ص

ص.23 در جندي: ادقسجادي، ش1376بهار،: تحقيقات فرهنگيي پژوهش، فصلنامهي نامه. اسلاميي دوره شاپور ص4ي ماره، ،:270.

و فرهنگي، تهران،. رجب نيا، مسعود:ترجمه. تاريخ طب اسلامي:براون، ادوارد.24 چاپ پنجم، شركت انتشارات علمي

.56،1371-57:صص

به:اوليري، دليسي.25 .244،1374:ص م، مركز نشر دانشگاهي، تهران،چاپ دو. آرام، احمد:ترجمه. عالم اسلامي انتقال علوم يوناني

و تحشيه.في الطبةكتاب الصيدن. بيروني، ابوريحان.26 و مقدمه  مركز نشر دانشگاهي، تهران،.لچاپ او. زرياب، عباس:تصحيح

.44،25،1370:صص

27. Leclerc, L. Histoir de la Medicine Arabe. New York: N.Y.Burt Franklin; 1876. P.277-8. 

،205:ص الدكن،حيدرآباد،ة دائرة المعارف العثمانية جمعية الاولي، مطبعةالطبع. الجواهرة الجماهر في معرف:بيروني، ابوريحان.28

1355.

29. Ullmann, M. Die Medizin Im Islam; Leiden: E J Brill; 1970.

ا:حسن مختاربن، بطلان ابن.30 [ةلصح تقويم انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران،. يوسفي، غلامحسين:تصحيح]. مترجم نامعلوم.

.11،1382:ص
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